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 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Social  اجتماعی

 
 نعمت االله مختارزاده   
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  طوسِ قره
  )قـيسِ  کبير (محـترمِ  ، تـلـفــن زنگی زد و 

  ن بی سر و بی پا ميکردـازي ، بِ  ياری ـطل

  سخنش قند و شکر بود و، گهی شير و عسل

  رحِ  معما ميکردــ، طليک با  زهـــرِ  عمل 

  گاه چون گُـربه ای ، بر گوشت نگهبان ميشد

  گـه چون گـــرگ ، شبانی گــله ها را ميکرد

  گـهـــی در آتـشِ  تـعـبـيـر ، کـبـابــم می کرد

    مــربـــا ميکردگـهـــی در کـــورۀ تفسير  ،

  ز قـضـا و ز قـــــدر ، مستِ  شــرابم ميکرد 

  آشِ  تـقدير  گـهـی  پُخـتـه بــــه مُـــلا ميکرد

  گـهـی با مکــر ، بــه هر خانه خرابم ميکرد

  گــهـی با نغـمـۀ نيرنگ   ، مُــــــدارا ميکرد

  گهی افغان و گهی جرمن و گه هردوی شان

  ، چـلــيـپـا ميکرد )  تال پور( گاه بـــر واژۀ  
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  الو و گهی کچری قروتـگهی می پُخت کچ

  ه بالا ميکردـت بـش ، تـفـپـاز ديگِ  گ، دال 

  ه شاخ و ، گهی از بام به بامــگهی از شاخ ب

  هـمچــو زاغ و زغنی ، شکوه ز عنقا ميکرد

  او همی گفت که ما ، خيلی بزرگيم و سُترگ

  متر و گزی ، قامتِ  رعنا ميکرد ، با وجب 

  اگـه شـــدی شفتالوـش ، نَـکَـفَـف شَـعاقبت ش

  وس  و  ميلِ  کجاها ميکردـ ه) طوسِ  قـره(

  از نمودم به شماـو ، بَـحۀ نـيک صف! ت ـفـگ

  ن بنده  ،  تقاضا ميکردــيز ايعــنی همکاری

  ارِ  شما بود ، هميشـــتمش بنده  ز هـمکـفـگ

  ريزا ميکردـُـا ره گــ ، مشــماسانسورِ  ولی 

  دامنِ  صبر که سـوراخ شد از جور و ز جفا

  طـــــبــعِ  آزادۀ  ما ،   پـيـنـه تـمـنـــا ميکرد

  من که از حُسنِ نظر، شعری سرودم ، عجبا

  پاسُخِ  پُــوچ ،  چــــرا ؟ جلـــوۀ فحشا ميکرد

  زان سبب مدتِ   ده  روز شدی  مهلتِ  تان

  زخــمِ  زبان ، زود مُداوا ميکردمعـــذرت ، 

  بعــــد بـر پـاسُخِ  آن کـــج دهنی هــــای شما

  نشر به هر جا ميکرد) باروت و جفا ( شعرِ 

  حـــال هشت روز از آن مُهـلـتِ  ما ميگـذرد

  کاش می شد کـــه قلم ،  طاقتِِ  فرسا ميکرد

  صبر ، دو روزِ  دگـرش هم گذرد» نعمتا « 

 ِ  اشــعـار ، چه فـــرما ميکردبعدِ  آن راکـت

  

  :نوت 
)  افغѧان کچری قروت ، اشاره  به ( ،  )  جرمن کچالو، اشاره به( منظور از 

 است)  دال ، اشاره به پاکستان ( و منظور از 


